
 سازمان بازنشستگان:
  ولی سعی کنید

قبل از80 سالگی بمیرید!
    یک هفتاد و نه ساله: یعنی اگه این مرحله رو رد کنم، جونم دوباره پر میشه؟!
    یک جوان: ما بتونیم خودمون رو تا آخر نیمه اول حفظ کنیم، شانس آوردیم!

    پیشنهاد شهرونگ: پراید سوار نشید
توی این شهر نفس نکشید، اخبار رو هم دنبال نکنید!

    مومیایی: این نظریه شامل حال ما مومیایی‌هام میشه؟
#می‌خوایم_چیکار؟ #زندگی_کمتر_حرص_جوش_کمتر #شهرونگ
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گمشدگان

همه ناکامی‌ها
شهرام شهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

لحظه پــس از ناکامــی یکــی از مهمترین 
لحظه‌های زندگی هر کسی است. مردم دنیا هر 
کدام طبق آموزه‌های فرهنگی خود و کشورشان 
در برابر ناکامی موضع می‌گیرند و واکنش نشان 
می‌دهند. مثلا در اسپانیا ناکامی در جام‌جهانی 
فوتبال با واکنش‌هایی مواجه شد ازجمله آندرس 
اینیستا، کاپیتان مشهورشان پس از ناکامی در 
جام‌جهانی از بازی‌هــای ملی خداحافظی کرد؛ 
اما ناکامی در همه جای دنیا با خداحافظی همراه 

نمی‌شود:    
در آمریکا: ترامپ  به محض وقوع یک ناکامی 
در داخل کشــور فورا یک معاهده بین‌المللی را  
پاره می‌کند؛ می‌خواهد  برجام باشد یا معاهده 

پاریس!
در ترکیه: به محض این‌که ترکیه دچار یک 
ناکامی می‌شود، اردوغان همه‌پرسی برگزار کرده 

و اختیارات خودش را افزایش می‌دهد.
 ‎در عربستان: روند این کشور برعکس همه
‎دنیاست و معیارشــان بر مبنای ناکامی نیست. 
وقتی همه درحال کام‌گرفتن هستند و همه چیز 
بر وفق مراد است، بن ســلمان همه را دستگیر 

می‌کند.
در کره شمالی:   در این کشــور همه از هم 
می‌پرسند ناکامی چیست؟ درواقع معادلی برای 
ناکامی وجود نــدارد و ترجمه نصف کلمات در 
کره‌شمالی این اســت »از صدقه سری اون همه 

چیز به کام است«.
در فرانسه: هر گروه و صنف و اپوزیسیونی به 
محض ناکامی در یکی از حوزه‎های فعالیتشان، 
اعتصاب می‎کنند. فقط اگر اعتصاب ناکام بماند، 

برای آن هیچ برنامه‎‏ای ندارند. 
در ایتالیا:   یک سنت خوبی در ایتالیا جاری 
است. شما ناکام بشوید دولت استعفا می‌کند. کام 
بگیرید باز هم دولت استعفا می‌کند. کلا ناکامی 
و دولت و کام خوب، چنان در هم تنیده شده‌اند 

که نگو.
در آفریقا: به محــض ناکامی در هر حوزه‌ای 
خودشان  در نقشه آفریقا می‌گردند دنبال یک 
کشور کوچک تا با ما ارتباط برقرار کنند و کمی 

زهر ناکامی را بگیرند.
در روسیه:   آخ کــه ناکامی در روسیه چقدر 
شیرین است. تا ناکامی رخ دهد، پوتین و مدودف 
صندلی‌هایشان را عوض می‌کنند و همه چیز از 
نو می‌شود. ناکامی و تعویض در روسیه یک‌جور 

کنتور صفرکردن است.
در آرژانتین: چه در امتحان ورودی پرستاری 
ناکام شوند و چه در بازپس‌گیری جزایر فالکلند،  
چه در از شــیر گرفتن بچه و آروغ نزدنش ناکام 
باشــند و چه در افزایش تصادفات رانندگی، در  
همه و همه این ناکامی‌ها  لیونل مسی را مقصر 
می‌دانند. در آرژانتیــن، مارادونا نبودن خودش 

یک ناکامی‌جور است. 
در ژاپن: از روی آمار‌هاراگیری‌های انجام‌شده 
در ژاپن می‌شود به میزان ناکامی‌ها در آن کشور 
پی برد. هر ناکامی حداقل با چند‌هاراگیری همراه 
خواهد بود. کسی هم که در زندگی‌اش‌‌هاراگیری 

نکرده، خودش ناکام محسوب می‌شود.
در مصر: همه منتظر هستند یک ناکامی رخ 
بدهد تا با استناد به آن اعضای اخوان‌المسلمین 

بازداشت شوند.
در چین: با وقوع هر ناکامی، صادرات چین به 
جهان 10درصد افزایش می‌یابد. آنها به ‌زودی به 
صادرات ناکامی خواهند پرداخت. در صورتی که 
کام یا ناکامیِ چینی دستتان رسید از کیفیت آن 

مطمئن شوید.
در سیرالئون: شعارشان این است از ناکامی، 
موفقیت بسازید. با این شعار به محض بروز یک 
ناکامی باید یک تیم فوتبال به اسم تیم‌ملی از تو 
کوچه‌ها جمع کنند و  بفرستند ایران برای بازی 

تدارکاتی.
در ایران: فرد ناکام و یا منجر به ناکامی ارتقای 

شغلی یافته و پست‌های بیشتری می‌گیرد.

دسترسی به گوشی برای ۴۰درصد مردم از نظافت مهمتر است

 ۶۰ درصد بقیه: ما لپ‌تاپ
و تبلت رو ترجیح می‌دیم!

   یک معتاد گوشی: نظافت شخصیه، گوشی هم شخصیه! ربطش رو فهمیدید؟
   یک نفر در مترو: داداش، این بو از زیر بغلته یا از گوشیت؟

   شهرونگ: می‌دونیم خبرهای مهمتری هم وجود داره ولی چه کنیم که نمی‌شه!
   مومیایی: زمان ما هم یه عده جوون تلگراف زدن رو به هرچیزی ترجیح می‌دادند!

#لطفا_نظافت_را_رعایت_فرمایید #ایش_چرا_بو_میدید؟  #شهرونگ

یکی از اولین افرادی که عاشــقش شدم، 
داداش کایکو بود. جوانمردِ جنتلمن و پهلوانِ 
مهربانی که عمرش را صــرف اجرای عدالت 
در جهان کرده بــود و همراه بــا گروهی از 
دوســتانش از این شهر به آن شهر می‌رفت و 
با آدم بدها مبارزه می‌کرد و آنها را به ســزای 
اعمال بدشــان می‌رســاند. سخت‌کوشی، 
نجابت و چشم‌های شــرقی‌اش من را اسیر 
کرده بود و آرزویم این بود که یکی از اعضای 
گروهشان باشم و با هم به سفر برویم. شب‌ها 
دور آتش جمع شویم و کایکو همین‌طور که 
کلوچه می‌خورد، از خاطرات نبردهای تن به 
تن و کتک‌کاری‌های جذابش تعریف کند و 

من محو تماشایش شوم. 
انصافا آرزوی دور از ذهنی هم نبود. یعنی 
حق من نبود که آن‌جا باشــم؟ حداقل جای 
آن دختر ریقونه از خودراضی که اصلا معلوم 
نبود کارش چیســت و الکی تو دست‌وپای 
کایکو جــان مهربان مــن ول می‌چرخید. 
البته بعضی‌ها برای این‌که حرصم را درآورند 
می‌گفتند نامزد کایکو است ولی من به صدا 
و سیمای خودمان اعتماد داشتم و مطمئن 
بودم که خواهر کوچکتر و بــی‌آزاری بیش 
نیســت و دقیق‌تر که می‌شــدم، می‌دیدم 

حتی از این خواهرشــوهرها است که خیلی 
هم عروس دوست هســتند و به عروس‌شان 

احترام می‌گذارند.
کایکو بی‌نظیر بــود. موهایش را پشــت 
سرش دم‌اسبی می‌بست. ابروهایش پرپشت 
بود. خط ریش بلند داشــت و وقتی خجالت 
می‌کشــید، می‌خندید و پشــت سرش را 
می‌مالیــد. مگــر آدم از یک مــرد چه چیز 

بیشتری می‌خواهد؟
تو مدرســه همه بچه‌ها عاشق تسوکه شده 
بودند کــه سوســول بــود و چتری‌هایش را 
می‌ریخت روی پیشــانی‌اش و صدای مکش 
مرگ من داشــت، ولی من یک مرد درست و 
حسابی می‌خواستم که بشود بهش تکیه داد. 
دوست داشتم لپ کایکو را بکشم. دوست داشتم 
قلقلکش بدهم. دوست داشتم برای کایکو جانم 
ماکارونی درست کنم و با اشتها غذاخوردنش 
را نگاه کنم. اصلا ماکارونی دوســت داشت؟ تو 
کارتون که فقط از این برنج‌های شفته گلوله‌شده 
می‌خورد. الهی من بمیرم. چقدر کم‌توقع و بساز. 
تا یک‌ماه روی شفته‌کردن برنج کار کردم. پدرم 
شاکی شده بود و برادرم وقتی سمت آشپزخانه 

می‌رفتم، جیغ می‌کشید. 
هرشب خواب کایکو را می‌دیدم. در خواب 

دست تو بازوهای کایکو می‌انداختم و با هم 
قدم می‌زدیم. کایکوجــان می‌گفت: »حنا، 
خیلی باید حواســت به دستمال قدرت من 
باشــه... من خودم حواســم پرتــه... همش 
دســتمالم رو این‌ور و اونور جا می‌ذارم... اگه 
گم بشه، دیگه کلا زورم تموم می‌شه بدبخت 
می‌شیم« و من می‌گفتم:   »اصلا نگران نباش 
کایکوجون. با ســفید‌کننده شستم و اتوش 
کــردم... پیش خودمه... گذاشــتم یه جایی 
که عقل جنم بهش نمی‌رسه... فقط هروقت 
خواســتی یه خرده زودتر بهم بگــو... چون 
درآوردنش ســخته« و کایکو به من لبخند 

می‌زد و زندگی با لبخندش زیباتر می‌شد.
کسی نمی‌داند. شــاید اگر به هم رسیده 
بودیــم، الان زندگی خوبی داشــتیم. یک 
باشگاه بدنسازی تو کرج یا توکیو راه انداخته 
بودیم. مــن به خانم‌هــا ایروبیک و پیلاتس 
درس مــی‌دادم و کایکو هم حواســش بود 
که کسی وزنه را اشــتباه نزند و از درآمدش 
قســط‌های خانه و اجاره باشگاه را می‌دادیم، 
ولی این‌طور نشــد، چون من مثل همیشه 
بعد از مدتی عاشق یک‌نفر دیگر شدم. عاشق 
یک‌نفر دیگر که داستانش را هفته بعد تعریف 

می‌کنم.

کایکو: خنگ مهربان

تماشاخانه
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مرگِ گــروه مرگ!  | شــهاب نبــوی|  جام‌جهانی 
درحالی ادامه دارد که آه و نفرین هموطنانمان در سراســر 
جهــان بالاخره گرفــت و هیــچ جنبنده‌ای از گــروه مرگ 
جان ســالم به در نبرد. حتی گفته می‌شــود آن پرنده‌ای هم 
که در حیــن بازی آمد توی زمین و »ایســکو« بــا لوس‌بازی از زیر 
 دســت‌وپای بازیکنان نجاتش داد، هم طعمه تیر و کمان عده‌ای ناشناس شد

و به فنا رفت.
ظهر دیروز شــاهد تظاهرات گســترده هموطنانی بودیــم که هنوز خاک 
روسیه را ترک نکرده‌اند. آنها در انتهای تجمع گســترده‌ای که باعث تعجب 
تمام توریســت‌های حاضر در مســکو بود، ضمن امضاکــردن بیانیه نهایی 
و محکوم‌کردن بی‌عرضگی اســپانیا و پرتغال، به دو گروه تقســیم شدند و به 

سمت هتل‌های محل اقامت این دو تیم حرکت کردند.

وقتی هم رونالدو دوباره آمد پشــت پنجره و گفت: »جون مادرتون بذارید 
دوســاعت بخوابم، شــما با این کارهاتون تمام عضلات منــو تبدیل به دنبه 
کردید.« با شــعار معروف »کریس، کریس، کریس دنبه، کریس دنبه، کریس 
گرد و قلمبه، کریس دنبه...« مواجه شــد و دلش شکست و داد زد که »با این 

کاراتون عمرا دیگه بچه‌دار شم.«
حالا انگار برای ما مهم است که این کوه عضله که مقداری آدمیزاد هم بهش 
آویزان است، بچه‌دار شود یا نشود. این برای آن خانمی که ما مجبوریم بگوییم 
همسرت یا نامزدت هست، مهم اســت؛ چون فردا روزی که نفقه ایام زندگی 

مشترک را خواست، به دردش می‌خورد.
در آخر بگویم که مــن یک عالمه خبر و حاشــیه از جام‌جهانــی دارم اما 
این ستون کوچک اســت و یک کلمه اضافه بنویســم، صفحه بند روزنامه، با 

روسری‌اش خفه‌ام می‌کند.

جام جهانی از روی کاناپه

|   حنا حیدری|

کوچه اول

شهر خوب
ای دریغ از ســاحل اروند رود

شــادگان و جلوه‌های هور آن

ای دریغ از شهر خونین، شهر خوب

ای دریغ از خاطــراتِ تف‌زده

کاش اینها جملگی در خواب بود 

کبود زمین‌های  تشــنگی‌های 

آب بهمنشــیر و طعم شور آن

مردم خونگرم و سرسخت جنوب

دبه‌هــای آب را در صــف زده

کاش جــای نفت‌هایت آب بود!

| ارمغان زمان فشمی|

منبع: صفحه شخصی اینستاگرام هنرمند


